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نظرشـــمادربارهشعرهاوموسیقی

محسنچاوشیچیست؟

زمان مســـئولیتم و وقتی در یک کاری 

آقای چاوشی اشتباهی داشت، من به 

ایشان توصیه ای کردم. بعد از آن توصیه 

چندهزار نفری از ما انتقاد کردند و فحش 

دادند. از آن زمان به بعد درباره این فرد 

صحبت نمی کنم. او شهامت ندارد قبول 

کند، اشتباه کرده است. 

ازنظرشـــماچاوشیفردموثریدر

موسیقیمابودهاست؟

در هر صورت آقای چاوشی کارهای خوبی انجام داده است. شاعرهای 

کارهای او خوب بودند. نمی دانم چرا از آنها فاصله گرفته است و خودش 

شعرش را می گوید. در خود باورمند است که می تواند شعر بگوید، بسیاری 

به او نقد کرده اند که ضعف دارد ولی شعرها را منتشر می کند.

 

شماباویحضوریصحبتکردهاید؟

بله، آن زمان ترانه ای بود که متن بســـیار خوبی داشـــت. نکته ای به آن 

اضافه و خیلی شعر را بد کرده بود.

 

ترانهحسینصفابود؟

بله، برای همان زمان بود. من به او نوشـــتم که باید این قسمت را عوض 

کنید؛ اولا آن قســـمت از شعر را تغییر نداد و ثانیا طرفدارانش فحاشی 

کردند. بعد از مدتی جلوی این کار را گرفتند و من هم خبر نداشـــتم. 

مجبور شده بود همان قسمت را تغییر دهد. یک بیت هم بیشتر نبود. 

ســـلیقهشـــمااینطورهســـتکه

موسیقیمحسنچاوشیراگوش

دهید؟

من شـــروع کارهای محسن چاوشی را 

دوســـت داشـــتم؛ هم کارهای خوب و 

تاثیرگذاری  بـــود و هم صدایش خاص 

و آینده ســـاز برای کشـــور بـــود. همه 

می توانستند از او بهره ببرند ولی نمی دانم 

چرا فاصله گرفته است. از آن زمان به بعد 

علاقه ای به کارهای او نداشتم، چون از 

کارهای قبلی خود فاصله گرفته بود. با 

قبل خود تفاوت کرده بود.

 

مثلاآلبوم»منخودمسیزدهم«ازنظرشماآلبومخوبیبود؟

وقتیازشاعرانیهمچونمولاناو...استفادهمیکند،نتیجه

کارشبهتراست؟

بلـــه، در هر صورت اگر واقعا شـــعر شـــاعری را که با روحیه او 

آشناست، بخواند، می فهمد چه چیزی برای این صدا خوب 

است. نمی دانم چرا این طور پیش می رود. بدی این است 

کســـانی اطراف او هستند که بی پروا پاسخ می دهند. 

ترانه هایی که قبلا اســـتفاده می کـــرد هم به روز و هم 

تاثیرگذار بود.

 

یعنیشعرهاوترانههایقبلیاشکارهایخوبی

بودند؟

بله، درست است. 

تحلیلشماازموسیقیوشعرهاییکهمحسنچاوشی

میخواندوتاثیریکهدرموسیقیایراندارد،چیست؟

قطعاتآلبومهایاوراگوشدادهاید؟

هر زمانی مولانا خوانده را پسندیدم. استثنائا آنچه از مولانا 

خوانده را دوست دارم. سایر کارهای او را یا نشنیده ام یا یکبار 

شنیده ام و دیگر گوش نکردم. به نظرم کارهایی که از مولانا 

می خواند حس و حال و لحن و به خصوص ملودی هایی که 

انتخاب می کند با ریتم کارهای مولانا هماهنگ است. اتفاقا 

اگر بخواهم توصیه ای هم به ایشـــان داشته باشم این است 

که خارج از مولانا کار دیگری را نخواند. حتی شعرهایی که 

رنگ شعر مولانا را دارد نخواند. مستقیم به اصل برود و سراغ 

فیک نرود. برخی مواقع شعری شبیه مولاناست ولی حس 

و حال شعر مولانا را ندارد. درباره ایشان نظرم این است که 

بیشتر کارهای مولانا را بخواند. 

بهنظرشماکهباخوانندگانزیادیکارکردهاید

کنسرتندادنبراییکخوانندهویژگی

مثبتاستیامنفی؟

هر خواننده دلیل هـــای خودش را دارد. 

مدتی می گفتند ظرفیت صدای او برای 

کنسرت مناسب نیست که این حرف پرت 

و یاوه ای است. کنسرت لزوما به این معنا 

نیست که با صدای اصلی خواننده اجرا شود 

و می تواند با صدای ضبط شده هم کنسرت اجرا 

کند. در همه دنیا این وجود دارد. در کشور ما طوری 

جا افتاده که باید صدا زنده باشـــد. اینکه کنسرت 

برگزار نمی کند بستگی به برنامه گذار یا تهیه کننده او دارد. 

خـــوداوگفتهبودامکاناتنرمافزاریوســـختافزاری

سالنهااجازهنمیدهد؟

موسیقی های ایشان افکتیو نیست که بگوییم نیاز به افکت 

دارد. بـه هـر حـال سـالن های معتبـر مـا همین هاسـت. در 

جایی نظر ایشان را نخواندم که چرا کنسرت برگزار نمی کند. 

حقیقتـا یکـی دو بـار بـه این موضـوع فکر کردم اما موسـیقی 

ایشـان بـرای خلـوت آدم هـا خوب اسـت. آلبـوم هم مجموعه 

آهنگ هایـی اسـت کـه خلـوت آدم هـا را پـر می کنـد. لزومی 

هـم نـدارد همـه خواننده هـا کنسـرتی شـوند. کنسـرت های 

امـروز هـم حـال و هوای مجلسـی دارد. 

 

یعنیبیشتربهسمتمجالسعروسیوشادیمیروند؟

سخت است مخاطب کنســـرت را راضی کنید که در سالن 

بنشیند، به آن اندازه شنونده حرفه ای هم نداریم که بتوانند از 

کنسرت های حرفه ای و خواننده های حرفه ای و خواننده هایی 

که صرفا به دلیل هنـــر روی صحنه می روند، حمایت مالی 

کنند. عده ای می گویند برای ســـرگرمی می آییم و شادی 

هم می کنند. 

عدهایمعتقدندنســـلهایجدیدبااشعارکلاسیک

مـــازیادارتباطبرقرارنمیکنندیاعلاقهندارند،اماالان

چاوشیسراغمولویمیرودوطرفداراناوهمجوانان

هســـتند.ایننسلدرفضایمجازیآثاراوراطرفداری

میکنند.چهاتفاقیمیافتدوقتیاشـــعارمولویدر

جایدیگریخواندهمیشودآنقدرموردتوجهنیست

ولیوقتیتوسطچاوشیخواندهمیشودموردتوجه

ایننسلقرارمیگیرد؟

ایشان اولین کسی نیست که مولوی می خواند. خواننده های 

حق الزحمه ای و آزادی که سال هاست با سازمان صداوسیما 

همکاری می کنند، مولانا، حافظ و سعدی می خوانند. این 

که صدای چاوشی یه یکباره می گیرد و مورد اقبال است به 

نظر من به دلیل تاثیرگذاری موسیقی است و نوع انتخاب 

موســـیقی اش مهم است. شکل اجرای ایشان با تلفیقی از 

رنگ صدای او تاثیرگذار اســـت. برخی خواننده های دیگر 

این اســـتعداد را دارند حتی خواننده ای به نام آقای شهرام 

شـــکوهی بود که گفتم اگر مولانا بخوانند با توجه به تن و 

رنـــگ صدایی که دارد مورد اقبال قرار می گیرد. آن صلابت 

را صدای آنها دارد. 

    گفت وگو با محمدعلی بهمنی: 

چاوشی با قبلش فاصله گرفته است

    گفت وگو با عبدالجبار کاکا�یی:

چاوشی به جز مولانا از شاعر د�گری نخواند

همزمان با پخش سریال »آقازاده«   بار دیگر مساله اصالت تابلوهای منتسب به 

ســـهراب سپهری محل بحث قرار گرفت. در این سریال، سکانسی از برگزاری 

حراجی هنری نمایش داده شـــد که نشان می داد تابلوی نقاشی فروخته شده 

منتسب به سپهری جعلی است. برخی رسانه ها، آنچه را در »آقازاده« به نمایش 

درآمد، مشابهت سازی با حراج تهران دانستند که از قضا تابلوی سهراب با همان 

مشخصاتی که در سریال ارائه شده بود، در آن چکش خورده بود. 

این ماجرا مدت ها محل بحث و چالش بود، تا جایی که مدیر گالری گلستان در 

گفت وگویی گفت: »نمی دانم هدف شان چیست، اما می دانم که حتما نیتی 

دارند؛ نیتی که خیر نیست، شر است. این کارها برای چیست؟«

اکنون در مستند »بوی خون« ماجرای اصالت تابلوهایی که از سهراب سپهری 

باقی مانده بررسی شده است. مرتضی گودرزی دیباج، هنرمند و پژوهشگر رشته 

نقاشی که یکی از مصاحبه شوندگان این مستند است، در این باره می گوید: »هر 

کالایی که ارزشمند و اصیل است، در بازار مابه ازای اقتصادی پیدا می کند. در 

عالم هنر نیز که آثار هنری معدود است، وقتی چیزی ارزش می یابد، سوداگران 

در پی کسب سود رفته و به سمت جعل آن می روند.« 

گودرزی دیباج درباره شائبه اصالت تابلوهای نقاشی سهراب سپهری می گوید: 

»اکنون آثاری از مرحوم سهراب سپهری در بازار هست که به نظر نمی آید همه آنها 

را او خلق کرده باشد.« شائبه جعلی بودن بسیاری از آثاری که به اسم سپهری 

فروخته می شـــود، نخستین بار در سال 1383 توسط پروانه سپهری )خواهر 

سهراب( مطرح شد. سال ها بعد آثار جعلی سپهری به حراج کریستی دبی راه 

یافت که بار دیگر اعتراض پروانه سپهری را به دنبال داشت. 

طی سال های اخیر، برخی هنرمندان بر جعلی بودن تعدادی از آثار منتسب به 

سهراب سپهری تاکید کرده اند. این درحالی است که در هفتمین دوره حراج 

تهران تابلویی از مجموعه »تنه درختان« ســـهراب به قیمت سه میلیارد و 100 

میلیون تومان به فروش رسید که به آن انگ جعلی بودن خورد.

ســـرانجام گروهی هنرمند فلزکار راز شـــیء مرموزی را که در صحرای یوتای 

آمریکا نصب شده بود، فاش کردند. چند روز پیش با پیدا شدن یک مونولیت 

مرمـــوز در صحرای یوتای آمریکا توســـط اکیپ حیات وحـــش این منطقه که 

درحال سرشماری گونه ای از قوچ های وحشی بودند، جهان شگفت زده شد. 

چند روز پس از پیدا شـــدن مونولیت، چهار نفر به صورت ناشناس مبادرت به 

درآوردن و بردن آن کردند. چند روز بعد مونولیت مرموز دیگری این بار در کشور 

رومانی در اروپای شـــرقی خبرها را به خود معطوف ساخت. »رابرت لوساب«، 

روزنامه نگار محلی به رویترز گفت: »این ســـازه 2/8 متری درطول همان شبی 

که نصب شده بود، ناپدید شد.« برای سومین بار در روز چهارشنبه گذشته باز 

هم مونولیت دیگری ظاهر شد، این بار در کوه پاین در آتاسکادِروی کالیفرنیا. 

تا آن لحظه هیچ کس نمی دانســـت که چه کسی مسئول ساخت و نصب این 

سازه های مرموز است. درحالی که منشأ مونولیت ها مشخص نبود و خیلی ها 

آنهـــا را به بیگانگان فضایی و ترفنـــد بازاریابی و کاری از علاقه مندان به فیلم 

»اودیسه فضایی 2001« نسبت می دادند، حالا یک گروه کوچک از هنرمندان 

بدلســـاز ظاهرا مسئولیت ساخت و نصب این مونولیت ها را پذیرفته اند و حتی 

قیمت ســـنگین ۴۵ هزاردلاری را برای خرید آنها پیشنهاد داده اند. 

این گروه که خود را »جامعه هنرمندان« معروف به »مشهورترین هنرمند« معرفی 

کرده اند روز جمعه عکســـی از مونولیت را در حســـاب اینستاگرام خود منتشر 

و ادعـــا کردند که این مونولیت ها کار آنهـــا بوده و آمادگی دارند تا مونولیت را 

برای هر مشـــتری که خواســـت با اعلاترین مواد و فلز و ظرف مدت چهار تا ۶ 

هفته به مشـــتری تحویل دهند. آنها در پست دیگری برای اثبات مدعایشان 

در ســـاخت این ســـازه های فلزی عکس یکی از هنرمندان شان را که ماسکی 

بر چهره داشـــت و درحال ســـاخت یک مونولیت بود به اشتراک گذاشتند و با 

مسخره کردن تئوری بیگانگان فضایی نوشته بودند: »منظورتان این است که 

این کار بیگانگان فضایی نیست؟!«

در قسمت اخیر مجموعه »شام ایرانی« که به کارگردانی سعید ابوطالب تولید شده، بهاره رهنما که میزبان مریم 

امیرجلالی، فلور نظری و شهرزاد کمال زاده است، در دیالوگی عنوان می کند که »ماشاءالله دخترای امروزی 

سر و وضع شان نیکول کیدمنه و طرز فکرشون لر.« این سخن خانم بازیگر به سرعت با واکنش های بسیاری 

از سوی مخاطبان همراه شد تا جایی که فریبرز عرب نیا، میلاد میداوودی و... نیز نسبت به آن واکنش نشان 

دادند.درنهایت هم بهاره رهنما در اینستاگرام خود اعلام کرد که قصد توهین به هیچ قومی را نداشته است و 

در این باره گفت: »در شام ایرانی من به قدمت فیلم »دختر لر« اولین فیلم ایرانی ناطق در قیاس با فیلم های 

بازیگران امروزی اشاره کردم، آن  هم در بخش نمایشی کار و در نقش یک خواهر شوهر عصبی! و اگر اسم این 

قدیمی ترین فیلم ایرانی هر چیزی بود ملاک من همان اسم بود و خداوند را شاهد می گیرم که هیچ اشاره ای به 

قومیت نداشتم شما عزیزان هم اگر عجول نبودید و شام ایرانی ما را تا قسمت آخر می دیدید، متوجه می شدید 

که من اصلا به بهانه حمایت از یک بانوی لر که قربانی سوختگی در یک نزاع فامیلی شده بود، در این برنامه 

شرکت کردم!«اما این توضیحات کافی و قانع کننده نبود و درنهایت ساترا در اطلاعیه ای اعلام کرد: »پیرو 

  چارسو

چاوشـی  »محسـن 

یک اعدامی را نجات 

داد«، »کتـاب شـعر 

شـی  و چا محسـن 

منتشـر شـد«، »چرا 

کنسـرت  چاوشـی 

نمی دهد«، »آلبوم چاوشی بدون نام منتشر می شود«، »حمله طرفداران 

چاوشـی بـه فـان خواننـده در فضـای مجـازی« و... . احتمالا شـما هم در 

سـال های اخیـر از ایـن جنـس تیترهـا را در رسـانه ها دیده باشـید. هرچند 

صـدای چاوشـی در ابتـدای فعالیتـش شـبیه سـیاوش قمیشـی، خواننده 

آن طـرف آبـی بـود امـا بعدهـا رفتـار و صـدای چاوشـی هویت خـود را پیدا 

کـرد و حـالا بـا بیـش از 15 سـال فعالیـت، می توانیـم بـه صراحـت بگوییم 

کـه محسـن چاوشـی شـبیه هیـچ خواننـده قبل و بعـد از خودش نیسـت. 

حتـی طرفدارانـش بـه او لقـب »آقـای خـاص« را داده اند کـه کپی برداری 

از لقـب ژوزه مورینیـوی پرتغالـی اسـت. برخی معتقدند صدای چاوشـی 

برای مردهاسـت و آنها بیشـتر درکش می کنند و گروهی دیگر می گویند 

که جنس صدای چاوشـی برای کسـانی اسـت که غمی در سـینه دارند و 

اصـا جنسـیت در آن مطـرح نیسـت. برخـی او را بـه »تلخ خوانـی« متهم 

می کننـد و دسـته ای دیگـر بـرای رد کـردن ایـن ادعـا بـه قطعاتـی ماننـد 

»بـازار خرمشـهر« و »آمـد بهـار جان هـا« و »بسـتگی داره بـه تـو« اشـاره 

می کننـد. هرچنـد تعـداد این قطعات گروه دومی به مراتب کمتر باشـند 

اما اکثر شـنوندگان آثار چاوشـی معتقدند او باهوش اسـت و می داند که 

چـه اشـعاری متناسـب بـا صدایش اسـت و حتـی این هـوش را در انتخاب 

دسـتگاه های موسـیقی هم تایید می کنند. چاوشـی صدای گرمی دارد و 

اشـعارش را هدفمنـد انتخـاب می کنـد و کمتـر قطعـه خنثایـی را از او به 

یـاد داریـم. ایـن خواننـده اصالتـا کـرد که متولد خرمشـهر اسـت از اولین 

آلبوم رسـمی اش، »یه شـاخه نیلوفر«، حتی حسـاب خود را با آلبوم هایی 

مانند »نفرین« یا »خودکشی ممنوع« از خودش هم جدا کرد و آرام آرام 

به سمت تشکیل یک چاوشی مستقل رفت. نگاهی به مسیر کاری چاوشی 

نشـان می دهـد کـه او قطعـا سـیر صعودی داشـته و از تجربه هـای تازه هم 

نهراسـیده اسـت حتـی اگـر بـه موقعیـت و شـهرتش لطمه هم زده باشـد. 

شـنوندگان قطعـات محسـن چاوشـی صرفا با یـک صدا و خواننـده مواجه 

نیستند و انگار شریک یک سبک زندگی یا زندگی یک داستانگوی خسته 

و تلخ می شـوند. شـاید همین ویژگی باعث شـده که اکثر طرفداران جدی 

چاوشـی، بـه کمتـر خواننـده دیگـری عاقـه نشـان دهند و صرفا چاوشـی 

گـوش می کننـد، زیـرا خـود را سـهیم در لحظـات خواننـده می داننـد. 

کودکی چاوشـی در جنگ گذشـته اسـت. 

بعضی دوسـتان و همکارانش نظرات خاصی درباره او دارند. نظراتی که 

گاه متناقض هسـتند. مثا محسـن یگانه که با او قطعه مشـهور »نشـکن 

دلمـو« را خوانـده اسـت، سـال ها پیـش دربـاره چاوشـی در گفت وگـو با 

نشریه »زندگی ایده آل« گفته بود: »محسن چاوشی یک رفتار سینوسی 

در کارش دارد، یعنـی یک موقـع بالاسـت و یک موقـع پاییـن، ایـن رفتـار 

بعـد از فیلـم سـنتوری پیـش آمـد. قبل از آن او همیشـه رو بـه بالا حرکت 

می کـرد، امـا بعـد از سـنتوری در کنـار کار هـای خوبـی کـه داشـت، کار 

ضعیفـش هـم زیاد دیده می شـد... در او چیز هایـی وجود دارد که من 

را اذیـت می کنـد، قبـا از طرفـداران پروپاقرص او بودم، از آن طرفداران 

دوآتیشـه، طرفـداری یـک تعصـب خـاص می خواهـد کـه درمـورد او، من 

حـالا دیگـر آن تعصـب را نـدارم. متاسـفانه کار هـای الان او آن حس قبلی 

را ندارد، شـاید این اتفاق دلایل زیادی داشـته باشـد، اما هرچه هسـت در 

کار او تاثیر زیادی گذاشـته اسـت.« البته این اظهارنظر محسـن یگانه 

فارغ از درسـتی یا نادرسـتی اش با واکنش های شـدید »چاوشیست« ها 

مواجـه شـد. اتفاقـی کـه بعدها برای سـیروان خسـروی یا حتـی ابراهیم 

حامـدی هـم تکـرار شـد. محمد اصفهانی هـم یکی دیگـر از هنرمندانی 

بود که نظراتش درباره چاوشی را در نوروز 92 و در قالب یک یادداشت 

در سـایت شـخصی اش منتشـر کرد و نوشـت: »خانم ها و آقایان معترض 

کـه مرتـب می گوینـد صدای چاوشـی صدای چاوشـی... دقت کنند که 

صـدای محسـن چاوشـی را بایـد از منظـر بدعـت در نحوه  بیـان مطالب 

و احساسـات گـوش کـرد! شـما اگـر در صـدای او به دنبـال وسـعت، 

تحریر، ادوات و این گونه معیارها هسـتید، در اشـتباهید. چاوشـی یک 

طعـم خاصـی اسـت کـه ممکن اسـت همه به صـورت فراگیر خوش شـان 

نیایـد ولـی یـک عـده هـم خیلـی آن را دوسـت دارند. مهم این اسـت که 

در آثـارش حرف هـای خوبـی بزنـد کـه دارد می زنـد، پـس بایـد حمایـت 

شـود تـا مخاطبان بیشـتری بـا او ارتباط برقرار کننـد.« از آن زمان هفت 

سـال گذشـته و معلوم نیسـت که دکتر اصفهانی آیا همان نظرات قبلی 

را دارد یـا نـه. امـا مسـاله مهـم ایـن اسـت کـه از صدا و کاراکتر محسـن 

چاوشـی به راحتی نمی شـود گذشـت. 

سیدمهدیموسویتبار
  روزنامه نگار

آزادی از بند سلبریتیسم
برایچاوشیکهمقهوربازارمبتذلموسیقینشده،نسلجدیدرابامولاناآشتیداده،آهنگانتقادیخواندهاماباوطنفروشها

مرزبندیداشته،آلبومقماربازدارداماسایتقماربازینهوبیسروصدابهامراجتماعیهممشغولاست

چاوشی؛ نه کلاسیک نه پاپ!چاوشی؛ هوشمند و آشنا با نغمات موسیقی ایرانیمردی که می خواهد مرموز بماند

روزگاری که چاوشی نخستین آهنگ هایش را خوانده بود، بسیاری او را به تقلید 

از فلان خواننده لس آنجلسی متهم کردند. همان خواننده هم در صحبت هایی 

گفته بود: »اگر کپی )منظور صدای چاوشی بود( محبوبیتی هم دارد، به دلیل 

محبوبیت اصل است و او )چاوشی( هرگز نمی تواند به محبوبیت اصل )منظور 

همان خواننده لس آنجلسی است( برسد.«گذر زمان اما ماجرا را به گونه ای دیگر رقم زد. امروز همان خواننده ای 

که متهم به کپی کاری بود، به چیزی فراتر از هر اصلی تبدیل شده است. اکنون چاوشی معروف ترین و شاید 

محبوب ترین خواننده موسیقی پاپ در ایران باشد. عمر هنری چاوشی در موسیقی پاپ ایران حدود 17 سال 

است؛ 17 سالی که پر از ماجراهای متفاوت بوده است. چاوشی ویژگی های مهمی دارد که او را از دیگر خوانندگان 

متمایز می کند. در این میان اما مهم ترین ویژگی او همان مرموز بودن است. عکس های زیادی از او منتشر نشده 

است. کمترین میزان مصاحبه ها را در مقایسه با دیگر خوانندگان دارد و در شبکه های اجتماعی پَلاس نیست. 

اما اصلی ترین دلیل مرموز ماندن چاوشی هیچ کدام از اینها نیست. آنچه او را برای همیشه مرموز کرده، عدم 

تمایل او برای برگزاری کنسرت است. چاوشی تاکنون هرگز کنسرتی برگزار نکرده است. برکسی پوشیده نیست 

که مهم ترین راه کسب درآمد در موسیقی ایران، برگزاری کنسرت است. خوانندگانی با محبوبیتی به مراتب کمتر 

از چاوشی، سالانه میلیاردها تومان درآمد دارند. چاوشی اما چشم از تمام این پول ها پوشیده است و ترجیح 

داده همچنان مرموز بماند. خیلی ها می گویند صدایش ساختگی است و او توان خواندن روی صحنه را ندارد. 

خودش و اطرافیانش اما بارها و بارها این ادعا را رد کرده اند. پیشنهادهای مالی هنگفتی هم به او شده تا شاید 

راضی به برگزاری کنسرت شود، اما هیچ کدام از آنها هم نتوانسته او را وسوسه کند؛ تا محسن چاوشی همچنان 

گام در مسیر مرموز ماندن بردارد. چاوشی کم می خواند، گزیده می خواند و مخاطبش را همیشه تشنه نگه 

می دارد. هیچ وقت خودش را تکراری نکرده است. البته گاهی هم برخوردهای عجولانه ای داشته که یکی از 

آنها مربوط می شود به فیلمی که از خواندن خودش گرفت و منتشر کرد. این فیلم پس از حاشیه های زیادی 

بود که او را متهم به صداسازی می کرد. چاوشی استاد متفاوت بودن است. برخورد او با شبکه های اجتماعی 

با شیوه برخورد همکارانش فرسنگ ها فاصله دارد. چاوشی اینستاگرام را وسیله ای برای آزادسازی زندانیان و 

نجات محکومان کرده است. تاکنون زندانیان زیادی را از راه اینستاگرام آزاد کرده و محکومان بسیاری را هم با 

پرداخت دیه نجات داده است. او در اینستاگرام به جای خودنمایی، ترجیح می دهد از مردم کمک مالی جمع 

کند تا از این راه به زندانیان و محکومان غیرعمد کمک کند. چاوشی در برخورد با شعر و ترانه هم متفاوت است. 

درست زمانی که ترانه ها در موسیقی پاپ به سمت ساده شدن یا بهتر بگویم، سخیف شدن می رفت، چاوشی 

سراغ سروده های بزرگان ادبیات کهن رفت. 

او تلاش کرد در نخستین گام، درک درستی از آثار بزرگانی مانند سعدی، وحشی بافقی، باباطاهر، خیام و مولانا 

داشته باشد. البته بعدها تمرکزش را روی سروده های مولانا گذاشت. برخی از محبوب ترین آثار چاوشی هم 

حاصل کار کردن روی سروده های مولانا بود. چاوشی در این بخش سربلند بود. آثار او موجب شد نوجوانان 

و جوانان بسیاری با آثار بزرگان ادبیات ایران با بیانی ساده و جذاب آشنا شوند. او در مسیرش در موسیقی 

کارهای خاص کم نکرده است. یکی از آخرین کارهای عجیبش، انتشار مجموعه سروده هایش بود که در قالب 

کتابی منتشر کرد. چندی پیش چاوشی آهنگی خواند که شعرش را خودش سروده بود. این کار چاوشی بازهم 

با انتقادهای بسیاری مواجه شد. بسیاری یقه دریدند که چرا و به چه حقی، چاوشی شعر گفته است. برخی از 

شاعران هم سروده او را نقد کردند و از مسئولان وزارت ارشاد خواستند تا به چنین سروده های سخیفی مجوز 

ندهند. با این حال اما چاوشی مسیر خودش را رفت و در روزهای گذشته بود که کتاب شعرش را هم منتشر کرد. 

به هر روی باید بپذیریم که محسن چاوشی خواننده ای تاثیرگذار در موسیقی ایران بوده و هست. او همچنان 

پس از نزدیک به دو دهه فعالیت در موسیقی پاپ ایران، طرفداران خاص خودش را دارد. چاوشی ثابت کرد که 

می توان پاپ بود، همیشه در اوج بود و تاریخ مصرف هم نداشت. باید دید که آقای خاص موسیقی ایران تا کی 

می تواند خودش را مرموز نگه دارد. 

من خود را کارشـــناس امر درحوزه موسیقی پاپ نمی دانم که بخواهم 

درباره محسن چاوشی نظر بدهم. فقط در یکی، دو برخورد او را دیده ام، 

اما چیزی که می توانم درباره آثارش بیان کنم، این است که او را هنرمند 

هوشمندی می بینم. فرد باهوشی است، نغمه ها را خوب می شناسد، 

خوب بلد اســـت از نغمات موسیقی ایرانی در اثر خود استفاده کند، شناخت ضمنی خوبی از موسیقی 

دســـتگاهی دارد و در عین حال انتخاب اشعار او را خصوصا در چندسال گذشته به شدت می پسندم و 

جای تقدیر دارد که یک هنرمند درحوزه موسیقی پاپ به این فکر کند که سطح سواد و شعر شنیداری 

مخاطب خود را افزایش دهد و به نظر من باید از این جنبه تقدیر شود. چاوشی گوش مخاطب نسل دهه  

80-70 را ممکن است با ادبیات کلاسیک بیشتر آشنا کرده باشد، اما در عین حال پرداختن به ادبیات 

به وی کمک هم کرده است. چاوشی پنج سال قبل از این روند مثبتی را طی نمی کرد، اما از زمانی که 

ســـراغ ادبیات کلاســـیک ایرانی آمد، خودش هم منتفع شد. با این ادبیات نه تنها ایشان در شناساندن 

بخشی از ادبیات ما به نسل جوان کمک کرد بلکه به همان اندازه کمک بزرگی از ادبیات ما گرفته است. 

من کارهای جدید او را نشنیدم و چیزهایی که شنیدم عمدتا اشعاری بوده که از شهریار، حضرت مولانا، 

عراقی و وحشـــی بافقی بوده است. بسیار دوست داشتم و لذت بردم و به خاطر اینکه شناخت خوبی از 

موسیقی ایرانی دارد و همنشینی او با خوانندگان موسیقی ایرانی کم تاثیر نبوده است. ایشان هوشمندانه 

به دانش خود در این زمینه افزوده اســـت و هم اینکه روشـــی که برای ارائه آن اشعار انتخاب کرده گاهی 

روش هوشـــمندانه و جذاب به لحاظ شـــنیداری بوده است. من هم به عنوان مخاطب وقتی گوش دادم 

لذت بردم و علاقه مند بودم. شعری مانند »هفت آسمان را...« هزاران نفر ازجمله استاد شجریان، استاد 

ناظری و دیگران شنیده اند و انوشیروان روحانی هم آهنگسازی کرده و یک خواننده خانم خوانده است. 

این کارکرد عجیب شـــعرهای مولاناست که با هر رویکردی به آن می پردازید یک وجه جدیدی از شعر را 

می توانید پیدا کند. آن وجهی که ایشان پیدا کرده وجه جذابی بوده است. اینکه ایشان خود شعر بگوید 

یا امثالهم، به نظر من باید با اســـتفاده از نظرات کارشناسان خارج از شورای شعر این موضوع را بررسی 

کرد، چون شـــورای شعر فرمایشی و دستوری در این حوزه عمل می کنند. از کارشناسان مستقل ادبی 

می توانید سوال کنید که این اشعار بار ادبی دارد یا خیر؟ اگر دارد به چه دلیل و اگر ندارد به چه دلیل. 

تا جایی که به خاطر دارم ایشـــان از شـــعر متاخران و شعر شاعران همنسل خود و معاصران 

هم استفاده کرده است. 

اساسا دو بخش درحوزه موسیقی داریم؛ یکی تالیف و دیگری 

تنظیم اســـت، یعنی یکی حوزه آهنگسازی است که در آن 

تالیف معنا پیدا می کند و دیگری تنظیم اســـت. در این 

آثار تالیف به این معناســـت چیـــزی را که پیش تر نبوده 

خلـــق کنیم، خیلی کمتر در آثار پـــاپ می بینیم. در آثار 

محسن چاوشی یکی، دو اثر این گونه می توان یافت، اما آنچه 

در آن هوشـــمندی به خرج می دهد، نحوه ارائه اســـت و لباسی که به تن 

اثـــر می پوشـــاند و آن لباس همانا تنظیـــم و نوع نگرش به آن تنظیم اســـت وگرنه 

استفاده کردن از یک نغمه دشتی روی اشعار وحشی بافقی که شعر با توجه به مضمون، خودش داد 

می زند باید دشـــتی خوانده شود، خیلی هوش عجیبی نیاز ندارد، اما اینکه این را چگونه ارائه دهید، با 

چه رویکرد و نگاهی ارائه دهید، خواننده از کجای صدا اســـتفاده کند، تا کجا بخواند، چه نت هایی را 

نخواند، اینها را هوشمندی می گویند. این به شناخت خوبی برمی گردد که او از خود و محیط پیرامونش 

دارد. به همین دلیل به این هوشمندی می گویم. اسم این را نبوغ نمی گذارم، من به استاد حنانه نابغه 

می گویم. در این خصوص به چاوشی هوشمند می گویم. 

در ابتدای نقد هر اثر موسیقی اول باید ببینیم آن اثر 

در چه ژانری می گنجد. چرا همیشه ژانر را شناسایی 

می کنیم؟ زیرا هدف اصلی آن اثر در ژانر آن شناسایی 

می شود. فرض بگیریم کسی یک قطعه موسیقی را 

پخش می کند و ما می خواهیم آن را نقد کنیم. ایرادهایی به آن اثر می گیریم. اما وقتی فرد به ما توضیح می دهد 

که این قطعه ای از یک موسیقی فیلم است ابهامات ما برطرف می شود و متوجه دلایل آن سوالات می شویم. 

حالا وقتی درباره ژانر موسیقی پاپ صحبت می کنیم یعنی درباره موسیقی ای حرف می زنیم که هدف غایی اش 

ایجاد فضای تفنن و شادباشی است. اگر قرار باشد حرف های جدی در ترانه زده شود یا کار تکنیک هایی را 

نشان دهد که تبدیل به یک اثر هنری شود دیگر در ژانر موسیقی پاپ قرار نمی گیرد و باید آن را در ژانر موسیقی 

کلاسیک تعریف کرد. گاهی وقت ها بعضی از آثار بینابین این ژانرها قرار می گیرد. بعضی نقدها و حرف های 

منتقدان حول این محور قرار می گیرد. وقتی درباره محسن چاوشی صحبت می کنیم درواقع در چنین وضعیتی 

قرار می گیریم؛ یعنی نه کلاسیک است و نه پاپ. از طرفی به استیل و صدای خواننده و فضای موسیقی توجه 

می کنیم و می بینم که فضای موســـیقی پاپ است. در فرهنگ موسیقی پاپ، مجریان موسیقی پاپ سعی 

می کنند فضای صمیمی ایجاد کنند و شنونده با آنها احساس صمیمیت کند، زیرا قرار نیست یک کار یونیک و 

یگانه تولید کنند. پس اینکه صدا شبیه آدم های عادی باشد 

نه آدم های درجه یک، در موسیقی پاپ یک امر عادی است. 

پس تا اینجا این خصوصیت ها فریاد می زنند که با موسیقی 

پاپ مواجهیم. اما وقتی به اشعار توجه می کنیم می بینیم 

اشعار کلاســـیک و پرمغز ادبیات ایران انتخاب شده است 

که هیچ ارتباطی با فضای موسیقی پاپ ندارد. مثلا با یک 

موسیقی که معلوم شده از جای دیگر آمده است متن »آمد 

بهار جان ها« از مولوی را می شنویم که اصلا ارتباطی به صدا و 

موسیقی ندارد. وقتی چنین فضایی ایجاد می شود کاربردش 

برای مخاطب مشخص نیست و دچار سردرگمی 

می شویم و می تواند یک اثر مهمل باشد. مثل 

یک کشتی که وســـط جاده است و بالای 

سرش هم یک ملخک قرار دارد. 

نه می تواند پرواز کند و نه 

می تواند در آب برود. نظر 

من درباره اکثر آثار محسن 

چاوشی اینگونه است. 

یاسریگانه
منتقد موسیقی

میدیافرجنژاد
نوازنده و آهنگساز

کارخیر؛واقعیتیاافسانه؟
محسـن چاوشـی در کارهای خیر فعال اسـت، حتی این کارهایش هم منتقدانی 

دارد؛ از کسـانی کـه می پرسـند اگـر او ایـن کارهـا را مخفی انجـام می دهد پس چرا 

رسـانه ای می شـود. اما فارغ از این نقدها او بارها در صفحه اینسـتاگرامی اش برای 

نجـات اعدامـی یـا خریـدن داروی بیمـاری از طرفدارانـش درخواسـت پـول کرده و 

هربـار هـم موفقیت آمیـز بـوده اسـت. درباره کارهـای خیر او البته افسـانه هایی نیز 

از سـوی طرفـداران افراطـی اش سـاخته شـده کـه هیـچ گاه ثابـت یـا رد نشـده اند. 

طبیعـی اسـت کـه در ایـن فضاهـا، اغـراق و زیاده گویـی هـم وجـود دارد امـا اجـازه 

بدهیـد بـرای شـناخت جنـس کارهای خیر چاوشـی، متنی را کـه در ادامه می آید، 

با هم بخوانیم؛ حجت الاسـلام کمیل نظافتی، روحانی ای که کلیه اش را به کودک 

هشـت سـاله داد و بـا فـروش ماشـین شـخصی خـرج درمـان را داد و در امور خیریه 

فعالیت هـای زیـادی دارد، در یکـی از قسـمت های برنامـه »فرمول یـک« خاطره ای 

از محسـن چاوشـی را این گونـه تعریـف کـرد: »زمانـی بـرای یـک محکـوم بـه اعـدام 

بـه شـیراز رفتـه بـودم، فراخـوان دادم و مـردم کمتر از 2۴ سـاعت ۵0 میلیون تومان 

فرسـتادند. جوانـی بـه مـن زنـگ زد و گفت من به شـما 80 میلیـون تومان می دهم 

بـه شـرطی کـه شـما را ببینـم، گفتـم مـن شـیراز هسـتم. گفت مـن شـیراز می آیم و 

می بینمت. وقتی آمد گفتم چقدر قیافه ات برایم آشناسـت؟! گفت اسـمم محسـن 

اسـت. گفتـم فامیلـی ات چیسـت؟ نگفـت. گفتـم کجـا زندگـی می کنـی؟ نگفت. 

گفتـم کـد ملـی ات را بگـو، مـن می خواهـم صورت جلسـه کنـم. گفـت ولـش کـن! 

گفتـم اگـر مـن رضایـت نگیـرم، ایـن 80 میلیـون تومـان بایـد برگشـت داده شـود. 

گفـت خیالـت راحـت، اگـر رضایت هم نگرفتی، در حسـاب خودت هم باشـد هرجا 

خواسـتی هزینه کن! گفتم کثرالله امثالهم؛ خدا امثال شـما را برای من زیاد کند!

کار انجـام و جلـوی اعـدام گرفتـه شـد. ما هر شـب چنـد پیامک تـا اذان صبح برای 

هـم می فرسـتادیم. یـک هفتـه اتفاقـی عکـس کاور آهنگی را دیـدم و عکس همان 

آدمـی بـود کـه مـن دیـده بـودم. او محسـن چاوشـی بـود و بعـد از آن هـم آهنـگ 

»گلـدون« را خوانـد و جـان یـک نفـر دیگـر را هم نجـات داد.« 

آنهایـی کـه او را از نزدیـک می شناسـند، می داننـد کـه چنیـن رفتـاری از چاوشـی 

عجیـب و بعیـد نیسـت، همان طـور کـه قطـع همـکاری بـا ترانه سـراهایش 

عجیـب و بعیـد نبـود. 

دکتـر مصطفـی اقلیمـا، جامعه شـناس و اسـتاد دانشـگاه دربـاره حضور 

هنرمنـدان به عنـوان خیـر و اقبـال مخاطبـان به آنها می گویـد: »در هر 

جامعـه ای هنرمنـدان و افـرادی کـه معـروف می شـوند، قشـری که این 

افـراد را می پذیرنـد، قشـرهای جـوان هسـتند چون سـرگرمی دیگری 

ندارنـد. بـا موسـیقی شـاد هسـتند. قبـول کـردن ایـن قشـر به خاطـر 

ایـن نیسـت کـه اینهـا خیلـی خـوب مسـائل را درک می کننـد بلکه به 

موسـیقی علاقـه دارنـد، بـه روش خوانـدن خواننـده علاقـه دارنـد یـا 

شـعرهایی کـه خوانـده شـده بـا مشـکلات این قشـر همخوانی داشـته 

اسـت. یعنـی هـر هنرمندی که شـعری می خواند قشـری به سـمت او 

می روند، درنهایت آن موسـیقی و آن شـعری را که شـاعر و آهنگسـاز 

بـرای او سـاخته، اجـرا می کنـد. اینهـا معـروف می شـوند. وقتـی 

معـروف می شـوند افـراد بالاتـر می داننـد از نظـر سیاسـی اینها کاری 

نمی تواننـد انجـام دهنـد.« ایـن اسـتاد دانشـگاه محوریـت سـلبریتی ها 

و چهره هـای مشـهور بـرای جمـع آوری کمـک را موقـت می دانـد و ادامـه 

می دهـد: »معمـولا گروهـی از هنرمنـدان کمک می گیرند کـه مردم برای 

فـلان کار کمـک کننـد، مـن این امر را کمک نمی دانـم. بدترین نوع خیریه 

همیـن اسـت کـه موقـت اسـت. ایـن کـه سـروصدایی می کنیـم و کمکـی دو روزه 

انجـام می دهیـم ولـی بعـد چـه خواهـد شـد؟ آیـا علـت را برطـرف کردیم؟ آیـا کاری 

انجـام دادیـم؟ هیـچ کاری نکردیـم و فقـط یـک خودنمایـی کردیـم کـه من هسـتم 

و بـرای مـردم کار می کنـم تـا موسـیقی و یـا هنـر مـن بیشـتر فـروش رود، بچه هـا به 

طـرف مـن بیاینـد و بگوینـد بـا بقیـه فـرق می کنـد. فکر نکنیـد خیرین در کشـوری 

بتواننـد مشـکلی را حـل کننـد. مـا یکـی دو مـاه مشـکل را برطـرف کنیـم، دولـت و 

امکانـات دائمـی می توانـد مشـکل را کامـل از بین ببـرد.« صحبت های این اسـتاد 

دانشـگاه می توانـد موافقـان یـا مخالفانـی داشـته باشـد اما تا به حـال ندیده ایم که 

محسـن چاوشـی بخواهد از این سـفره خیریه برای خود لقمه ای بگیرد و بیشـتر از 

اعتبـارش خـرج کـرده اسـت تـا اینکـه به اعتبار موسـیقایی اش اضافه شـده باشـد. 

کنسرت؟شاید،اصلا،حتما
یکـی از بزرگ تریـن حاشـیه ها دربـاره محسـن چاوشـی، برگـزار نکـردن کنسـرت 

توسـط او اسـت. اتفاقـی کـه باعـث شـده تهمت هـای بسـیاری دربـاره ماشـینی 

بـودن یـا مصنوعـی بـودن صدایـش زده شـود. خـودش 

سـال ها پیـش و در گفت وگویـی دربـاره 

برگزار نکردن کنسـرت صراحتا گفته 

بـود: »در اینجـا کنسـرت بیشـتر 

نـد  می ما ی  شـاد جنـگ  بـه 

بـرف  تـا کنسـرت موسـیقی. 

از  یکبـاره  و  بزننـد  شـادی 

تـوی جعبـه دربیاینـد و روی 

سـن ظاهر شـوند. صدابردار 

خـوب هـم کـه نداریـم، بـرای 

همیـن در اغلـب کنسـرت ها نه 

هارمونـی ای وجـود دارد، نه آن 

صداهایی که لازم اسـت مخاطب موسـیقی از سـازها بشـنود و صدابرداری بشـود. 

فقـط یـک کار بـاری بـه هـر جهـت ارائـه می شـود کـه مـن اهلـش نیسـتم.« البته او 

بعدها و در سـال 9۵ در گفت وگو با روزنامه شـرق درباره احتمال برگزاری کنسـرت 

گفت: »الان حال خوبی دارم. تمام روز و شب وقت دارم کارکنم و در خلوتم چیزی 

خلـق کنـم. یـک روز کـه وقـت کنسـرت دادن برسـد، حتمـا ایـن کار را خواهم کرد. 

امـا فعـلا بـرای آن عجلـه ای نـدارم.« 

چاوشـی حتی یک بار فیلم کوتاهی از خواندن خود را روی صفحه اینسـتاگرامش 

گذاشـت تـا شـاید به نوعـی پاسـخی به ایـن نقدها و تهمت ها داده باشـد. محسـن 

یگانـه دربـاره کنسـرت نـدادن چاوشـی نظـرات جالبـی دارد، نظراتی که مشـخص 

نیسـت چقدرش کارشناسـانه و چقدرش ناشـی از اختلافات شـان باشـد: »محسن 

نمی توانـد کنسـرت بگـذارد، به خصـوص اکنـون. این قضیه ربطی بـه حرف های او 

درمـورد صداسـازی نـدارد. مـن و او در یک لاین صدایـی می خواندیم و افکت هایی 

کـه بـرای صداهایمـان اسـتفاده می شـد، یکـی بـود. محسـن چاوشـی یـک نـوع 

ترفنـد در کارهایـش داشـت کـه ترفنـد برنـده ای بود و هسـت، اما ایـن روش ضرر ها 

و عوارضـی دارد مثـل یـک فـواره کـه زود بـالا مـی رود و زود هـم پاییـن 

می آیـد. او رفـت و قایـم شـد و از خـود یـک تصویـر در ذهـن 

طرفدارانـش ایجـاد کـرد. اگر الان محسـن چاوشـی 

کنسـرت بگـذارد، اسـتقبال مردم وحشـتناک 

خواهـد بـود، امـا چندوقـت ایـن اسـتقبال 

ادامـه داشـته باشـد، مهـم اسـت.« اینکـه 

و  غ  شـلو چاوشـی  احتمالـی  کنسـرت 

پرطرفـدار خواهـد بـود، طبیعـی اسـت و 

نیـاز بـه توانایـی در پیشـگویی نـدارد امـا 

نکتـه مهـم اینجاسـت کـه همان قـدر کـه 

برگـزاری کنسـرت حـق مخاطب و شـنونده 

اسـت، برگـزاری یـا عـدم برگزاری کنسـرت 

هـم حق طبیعی خواننده اسـت، هرچند 

ایـن تصمیـم عواقبی بـرای او به همراه 

داشـته باشد. 

شهرزادسنتوری
فعالیتـش  دوران  در  چاوشـی 

همـکاری  نیـز  سـینمایی ها  بـا 

داشـته اسـت. از خوانـدن بـرای 

فیلم هایـی مثـل »لامـپ 100« و 

»همگنـاه« گرفتـه تـا »شـبی کـه مـاه 

کامـل شـد« و سـریال »سـایه بان«. امـا 

ج موفقیتـش  شـکی نیسـت کـه او

ل  سـریا بـا  ری  همـکا سـطه  به وا

»شهرزاد« و فیلم »سنتوری« داریوش 

مهرجویـی بـوده اسـت. مهرجویی در 

کتاب »مهرجویی، کارنامه چهل سـاله«، 

درباره چاوشـی و سـنتوری این گونه نوشـته 

است: »فیلمنامه را بهش دادم و گفتم از صدا 

و ملـودی کارهایـت خوش مـان آمـده و بیـا ببین 

در ایـن فیلـم چـه کار می توانـی بکنـی. فیلمنامـه را گرفت و رفـت و هفته بعد آمد و 

دو تـا ترانـه کامـل ضبط شـده را تـالاپ گذاشـت جلـوی مـا، یکی از یکـی بهتر! من 

بـا ایـن همـه سـابقه و سـلیقه موسـیقی هـرکار کـردم ازش ایـراد بگیرم، نتوانسـتم، 

شـعر خـوب، ملـودی قشـنگ، اجـرای عالـی و تنظیـم و خلاصـه همه چیزش خوب 

بـود... خلاصـه ایـن محسـن چاوشـی پنـج شـش قطعـه بـرای مـا نوشـت و زد و 

خوانـد و هربـار هـم می گفـت اگـر می خواهیـد بـاز هـم برایتـان بسـازم و بخوانـم و 

بیـاورم. هرچـه می خواسـتیم، یـک هفتـه بعد درجه یکش را می گذاشـت جلومان! 

می گفتیـم پـاپ باحـال و پرشـور و حـال بـده، مـی داد. می گفتیـم خالتـور بیـار، 

مـی آورد، می گفتیـم پرسـوزوگداز بسـاز، تلـق می گذاشـت جلویمـان! خیلـی بچه 

بـا اسـتعداد و ماهـی اسـت ایـن چاوشی!«چاوشـی در یـک اظهارنظـر جنجالـی 

دربـاره شـهرزاد و امامـی در مصاحبـه بـا »تجربـه« گفتـه بـود: »شـهرزاد را بسـیار 

دوسـت دارم. همـان اول کـه سـناریوی فیلـم 

را خوانـدم حـس کـردم کار باشـخصیت و 

آبـروداری اسـت و بـا فیلم های دیگـر در این 

ژانـر فـرق دارد. ضمـن اینکه قبـلا هم به این 

نکتـه اشـاره کردم که دوسـتی مـن با محمد 

امامـی و رابطـه بسـیار خوبـی کـه بیـن مـا 

به عنـوان دو دوسـت برقـرار اسـت باعـث 

شـد بیشـتر بـه ایـن پـروژه اعتماد کنـم. این 

پروژه هـا اگـر خـروار خـروار پـول هم پشت شـان 

باشـد اگـر همدلـی درسـت و اصولـی در فضـای 

آن وجود نداشـته باشـد، هیچ تضمیمی مبنی بر 

موفقیـت در آنهـا وجـود نـدارد.«

هرچنـد بعدهـا به دلیل همکاری بـا محمد امامی 

و حتـی حمایـت از او مـورد انتقـاد قـرار گرفـت، 

امـا همچنـان یکـی از مشـهورترین قطعاتـی کـه 

در کارنامـه اش وجـود دارد و بیـن مـردم زمزمـه 

می شـود »عزیزم کجایی« اسـت و به نظر می رسـد 

قطعاتی که در این سـریال، چه تنها و چه با سـینا 

سـرلک خوانده اسـت، ماندگار شـده اند. چاوشی 

پیشـنهادهای زیـادی بـرای خواندن تیتـراژ دارد، 

امـا خـودش معتقـد اسـت کـه باید چیـزی به فیلم 

اضافـه کنـد. ایـن را در گفت وگـو با 

»تجربـه« تصریـح کـرده اسـت: 

»موسـیقی و صدا باید به عنوان 

یکـی از عناصـر فیلم به اصالت 

یـک اثر سـینمایی کمک کنند. 

منظـورم از حضـور درسـت ایـن 

اسـت و نه هیچ چیز دیگری. بخش 

دیگرش هم وسـواس هایی است 

کـه دارم. باید فیلم و سـناریو 

را دوسـت داشـته باشـم و 

بتوانـم بـا آن ارتبـاط برقـرار 

کنـم و خلاصـه اش اینکـه 

برایـم جذاب باشـد.«

    شائبه جعل تابلوهای سهراب سپهری شدت گرفت    هنرمندان کاسب کار راز مونولیت ها را افشا کردند

سجادپورقناد
 نوازنده و مدرس موسیقی

    حذف اظهارات توهین آمیز بهاره رهنما از فیلیمو

انتشار قسمت جدید 

سریال »شام ایرانی« 

در رسانه های صوت 

و تصویـــر که در آن به 

یکـــی از اقوام اصیل 

ایرانی توهین شـــده 

بود، ساترا به محض 

دریافـــت گـــزارش 

مردمی از سوی کاربران نسبت به بررسی مورد مذکور اقدام کرد. با بررسی صورت گرفته، مشخص شد مورد 

ذکرشده در تضاد آشکار با فصل »احترام به فرهنگ و اقوام کشور« در ضوابط محتوایی است، به همین جهت 

با دستور ساترا، این بخش از همه رسانه های رسمی منتشرکننده حذف شد.«


